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  امامت در انديشة اهل نظر با مروري بر روايات
  احمد بهشتي

  چكيده
 چندان اختلافي با يكـديگر ندارنـد،   ،له نبوتئ اسلامي در اصل مسهاي  ههرچند فرق 

طـور كلـي امامـت را انكـار           برخي بـه  . ها گسترده است     امامت، اختلاف آن   موضوعدر  
  .اند رفتهولي بيشترشان نيز ضرورت آن را پذياند،  كرده

، رو همـين  از انـد  گروهي نصب امام را بر خدا واجـب ندانـسته         : اند  اينان بر دو دسته   
شيعيان معتقدنـد امـام بايـد       . بينند كه او معصوم و از هر جهت كامل باشد           ضرورتي نمي 

 فرهيختگاني همچون ابن  آراي با   ،در اين نوشتار  .  خدا باشد  طرفمعصوم و منصوب از     
المتالهين، ابن عربي، مولوي، سيد حيدر آملي و امام فخـر رازي            سينا، سهروردي، صدر  

ه ضـرورت  في صـو ]كـه [   ـ، قطب عالم امكان راگويد شيعة اماميه  مييو. شويم آشنا مي
 امام معـصوم و صـاحب الزمـان و غايـب و     ـ اند   وجود او را در هر عصري لازم شمرده

پايان بخش اين نوشـتار،  . هاست آنشمارند و حق با    مي ها  ا و خارق عادت   ه  همنشأ معجز 
در مـسئله   در اعتقادشـان   فرهيختگـان     ايـن   كه الهام بخـش    هايي  مروري است بر روايت   

  . استامامت بوده
  .امام، پيامبر، قطب، عصمت، غيبت، صاحب الزمان: واژگان كليدي

                                                           
 استاد دانشگاه تهران  

 12/6/86 :         تاريخ تاييد27/4/86 :تاريخ دريافت
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  مسئلهطرح 
 ـ            گمان    بي ادت و  مين كننـدة سـع    أنبوت و رسالت، تنها وسيلة ارتباط خلق بـا خـالق و ت

 وجودي و برآورندة همه نيازهاي مادي و معنوي، دنيـوي و            ياه    هبجنتكامل انسان در تمام     
  .ست ااخروي او

 اعتقـادي و عملـي ديـن را از    هـاي  آموزهاي هستند كه  هاي برگزيده  نبي و رسول، انسان   
ي باشـد و هـم      ممكن اسـت نبـوت، هـم تـشريع        . كنند  خداوند دريافت و به مردم ابلاغ مي      

نـد و  ا  هم صاحب شريعت  ،پيامبران اولوالعزم .  تنها جنبة تبليغي داشته باشد     غي و چه بسا   تبلي
ويژگـي  . ندهـست  تبليغ شـريعت     دار   عهده  ولي پيامبران غير اولوالعزم، تنها     ،هم مبلغ شريعت  

  .هاست ي انساني ارشاد و هدايت به معناي راهنما،مهم و مشترك همة انبيا، تبليغ
 براي تكميل نبوت و رسالت انبيا و رسولان لازم است يا خيـر؟           يز،نآيا امامت و رهبري     

 منـصب رسـالت و   نيـز شـود و   با توجه به اينكه وحي آسماني با ارتحال پيامبران قطـع مـي          
ي مردم است، آيا امامت كه مستلزم حاكميت و يبلاغ شريعت و راهنماانبوت، تنها عهده دار    

 ـهاي الاهـي    پيام بدون كم و زياد كردن ــ است  دار تبيين شريعت ي و عهدهيليت اجرائومس
   است يا خير؟لازم

 بـه يقـين،  اگر انبيا را علت محدثة دين بناميم، آيا دين به علت مبقيه نياز دارد يـا خيـر؟           
نبـوت و    بـر مـسند      نوفـز  از پيـامبران ا     شماري  قرآن مجيد   بنا به تصريح   .پاسخ مثبت است  

 چنـان كـه     مـام باشـد؛    لازم نيست هر پيامبري ا     .ندا   بوده رسالت، صاحب منصب امامت نيز    
 شخص واحد، هم علتّ  محدثه و هم علتّ مبقية           چه بسا . لازم نيست هر امامي پيامبر باشد     

خواهد يا نه؟   از پيامبر، بايد دين باقي بماند يا نه؟ آيا دين نگهبان ميپس ولي آيا  ،دين باشد 
خواهد يا نـه؟       آيا دين قوة مجريه مي     ،ندشا ب  هيپيامبران خدا در حكم قوة مقننّة دين الا       اگر  

سـه    غير ديني با   ياه  چگونه است كه نظام   . سته نيز    قوة قضائيه  لامشدر اينجا قوة مجريه     
نيني سامان  قيابند، ولي نظام دين الاهي تنها با قوة ت          ي سامان مي  يي و قضا  يقوة تقنيني و اجرا   

   است؟پذيرفتني؟ آيا اين، ستيگانه انياز، بلكه ب يابد و از دو قوة ديگر، بي مي
                                                           

   خداوند به ابراهيم  ل  :  فرمودل ُلكاعا إِنِّي جامنيـز دربـاره ابـراهيم و اسـحاق و          ) 124): 2(بقره   (.نَّاسِ إِم
نْهم     :گويـد   و درباره بني اسرائيل مي    ) 73): 21(انبياء   ( وجعلْنَاهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنَا    :فرمايد  يعقوب مي   وجعلْنـَا مـ

 )24): 32(سجده . (Ĥياتنَا يوقنوُنَأَئمةً يهدونَ بِأَمرِنَا لَما صبروُا وكَانوُا بِ
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  عقيدة خوارج و اصم معتزلي
 گروهي از خـوارج و اصـم معتزلـي، نـصب امـام را واجـب                 ، اسلامي هاي  هدر ميان فرق  

: رك(ها در حقيقت، ضرورت حكومت را براي جوامع بشري باور ندشـتند               آن. دانستند  نمي
  ).181ص: 1375 حلي، ؛5، ص1ج: تا ماوردي، بي

 از ارتحـال    پـس  بـه اخـتلاف مـسلمانان        ،كنند   را تصديق مي   امامت ضرورت   كساني كه 
اگر نصب  . كنند  پيامبر بر سر اينكه چه كسي بايد عهده دار منصب امامت باشد، استدلال مي             

  )19، ص2 ج:تا  بيقاضي ابويعلي،( آن را نفي نكرد؟ امام واجب نبود، چرا هيچ كس
 آن .سر دادند» لاحكم الاّ الله  «و شعار    يد آمدند پد خوارج در زمان خلافت اميرالمومنين      

 ولـي  ،ص خداسـت و حكم مخـص هر چندها به اين نكته توجه داد كه         آن پاسخحضرت در   
شـوند؛     منكر امـارت و امامـت مـي        كنند؛ زيرا   عناي باطلي اراده مي   اينان از اين سخن حق، م     

داري  م نخواهند يا نتوانند زمـام اگر مرد. خواهند   مي – امام   –دار   حال آنكه مردم، امير و زمام     
 بنا به نقـل سـيد       .داري فاجر و ستمكار خواهند شد      شايسته بر سر كار آوردند، گرفتار زمام      

 :1326 فيض الاسـلام،   (.م خدا دربارة كشتن شما هستم     منتظر حك : ها فرمود    حضرت به آن   ،رضي
ننـد، دانـسته يـا    ك  كساني كـه ضـرورت حكومـت و امـارت را انكـار مـي               گمان  بي) 117، ص 1ج

  .ها نيست  آنياي جز سركوب اند و اگر از راه برنگردند، چاره ندانسته، طرفدار هرج و مرج و فتنه
هـاي     و تنظيم برنامـه    نظام قضايي ها و تعليم و تربيت و         مردم نيازمند امنيت و حفظ مرز     

 ـ   .  امر به معروف و نهي از منكرند        اجراي اقتصادي و رفاهي و    حكومـت و    اهمة اين كارها ب
 نيكوكار و بـدكار باشـد، امـام نيـز      امير و حاكم، كه ممكن است گونه همان. شود  مين مي أامامت ت 

 مـردم را  عادت دنيا و آخرت باشـد و يـا   سو عهده دار هدايت مردم به خير و صلاح         ممكن است 
و ، امير صالح، امام حق در اين صورت. بند و باري فرا بخواند     به كفر و فساد و شهوت و بي       

داران به دين و      كه زمام  آيد  پيش مي كمتر  . امير ناصالح، امام باطل و پيشواي كفر خواهد بود        
 چـه موافـق    ؛اخلاق و معنويت مردم، كاري نداشته باشند و به ايفاي نقش امامت نپردازند            

  .باشند يا مخالف

                                                           
 ّ40نهج البلاغه، خطبه  . (... او فاجر لابد للناس من امير بر( 
 ةَ الكُْفرِْ: گويد قرآن ميملوُا أَئبا امامان كفر نبرد كنيد؛)12): 9(توبه  (.فَقَات  .  

ارِ   وجعلْنَاهم أَئمةً يدعو  : گويد  دربارة فرعون و يارانش مي     و چنانكـه در دو     ) 41): 28(قـصص   ( نَ إِلىَ النَّـ
  .اند كنند، معرفي شده  به عنوان اماماني كه مردم را به امر خدا هدايت مينيز ديديم، كساني پيشينپاورقي 
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  ترين اختلاف عميق
 حراسـت   ايربمامت، به   ماع و اتفاق بود كه منصب ا      ج ا در اين موضوع   ،در صدر اسلام  

 كـسي   ،هاي پس از ارتحال پيامبر خدا       گويا در سال  . دين و سياست دنيا بايد استوار بماند      از  
 يا شرعي؟ ولـي     است  كه در اين باره بينديشد كه آيا وجوب نصب امام عقلي           اشتمجال ند 

ي كـه  هاي كلامي رونق يافت، گروه       شكل گرفتند و انديشه    ها  ها و مذهب    به تدريج كه فرقه   
 نقلاااينان بر اين باور بودند كه در نهاد ع        . عقل گرا بودند، به وجوب عقلي آن حكم كردند        

 محكوم   همگان  هرج و مرج را     است؛ زيرا  داران به وديعت گذارده شده     تسليم در برابر زمام   
در مقابل، گروهي به وجوب شرعي آن حكم دادند و تسليم در برابـر حكـم را                 . شناسند  مي

 بـه لـزوم     ،كنـد   هر چند عقل به لزوم روابـط عادلانـه حكـم مـي            . ز عقل ندانستند  برخاسته ا 
 ند به خـودي خـود، روابـط عادلانـه         نرا شايد مردم بتوا   زيكند؛    دار حكم نمي   اطاعت از زمام  

برخـي از   .  وادار نكنـد   ها را بـه داشـتن روابـط عادلانـه           آنبالا دستي   داشته باشند و قدرت     
 دربارة وجوب و حرمت و اباحه، حكمي      تواند  نمي باورند كه عقل     ، بر اين  تقادعاپيروان اين   
 و )59): 4(نساء  (.أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ وأُولي الْأَمرِ منْكمُ اينان به آية شريفة     . صادر كند 

 .نـد ا  داران را واجب شمرده است، استناد جسته        زمام  از عت كه اطا  به حديثي از پيامبر اكرم      
  )19، ص2 ج: هماني،لعي؛ قاضي ابو5، ص1 ج: همانماوردي،(

ناگفته نماند كه اماميه و معتزله به وجوب عقلي و اشعريان به وجـوب سـمعي و نقلـي                   
اد به حسن و قبح عقلـي  قريشه اين اختلاف را بايد در اعت    ) 181ص: 1375حلي،   (.معتقدند

  )59ـ56 ص:همان (.دان جست بياعتقاد بيو 
كساني كه به وجوب عقلي نصب امام رأي داده بودند، اخـتلاف ديگـري بـروز                در ميان   

  بـه اعتقـاد    ؟نقلاا كه آيا نصب امام بر خدا واجب است يا بـر ع ـ            بود  مسئله كرد و آن، اين   
 عظمـت و اهميـت منـصب امامـت و           دليـل را بـه    زيشيعه نصب امام بر خدا واجب است؛        

، دشوار بلكه محال است كه عقلا بتواننـد چنـان           ها و شرايطي كه امام بايد دارا باشد         ويژگي
شيعه معتقد است نصب امام     . شخصيتي را شناسايي كنند و امامت او را به مردم اعلام دارند           

 از آنجا كه لطف به بندگان بـر  .شود ف الاهي است كه شامل بشر مي لطهاي   مصداق يكي از 
.  واجـب اسـت  ام بر خداوندنصب امـ ل  عقاز نظر خدا واجب است، بايد حكم كنيم كه ـ  

                                                           
             البته در ميان اشـاعرة اهـل سـنّت، چنـين           . چنين اختلافي چه بسا در ميان قائلان به وجوب شرعي نيز بروز كند

 .اند كه نصب امام بر خدا واجب نيست ها بنا را بر اين گذاشته روز نكرده است؛ زيرا كه آناختلافي ب



 

ات
رواي

بر 
ي 

رور
با م

ظر 
ل ن

 اه
شة

ندي
در ا

ت 
مام
ا

  

9  

 دارد و اگر كسي نصب امام را برخدا واجب          ريشه عقلي) قبح(اين نيز در اعتقاد به حسن و        
: 1375حلـّي،  . (كران حق را بخيلانه از مردم دريغ داشـته اسـت    نداند، در حقيقت، لطف بي    

 بـه   كـم پس از ح   ، رأي اماميه  بدون توجه به  ،   اهل سنتّ  نلمااسفانه برخي از ع   أمت )181ص
اگـر كـسي    گوينـد     اند؛ يعنـي مـي      هتنسادي  ي كفا  وجوب آن را نيز     امام، وجوب شرعي نصب  

  به اين كـار اقـدام كردنـد،        ـ انگشت شمار    هر چند  ـ گروهي    يا عهده دار منصب امامت شد    
 با بيعت پنج نفر بـر سـر كـار           ابوبكر: گويند  ها مي   آن. ديگر، ديگران تكليفي نخواهند داشت    

 سپس با شوراي انتصابي عمر بر سركار آمدند          نيز  وصيت ابوبكر و عثمان     عمر با  آمد سپس 
امامت با بيعت جمهور اهل حـل و عقـد، منعقـد    : گويند  قول كساني را كه مي  ،با همين ادعا  

  )15ي، ج لعي؛ قاضي ابو7 و 6 ج : همانماوردي، (.دهند شود، مورد انتقاد قرار مي مي
هـايي    پاسخرا نقل و با       امامت، عقيده اماميه   ن در مسئله  آراي مسلمانا  بيان   نيز با تفتازاني  

  )240، ص5 ج:تا  بيتفتازاني، (.ضعيف نقد كرده است
 ي و . به فـروع ديـن تنـزل داد        ، امامت را از اصول دين     مسئله ،د شريف جرجاني  سي رمي

كنـد و بـا اينكـه          مـي   تـضعيف  –شمارند     كه امامت را از اصول دين مي       –عقيده شيعيان را    
شمارند كه بايد امور دين و دنياي امت را رهبري كنـد،              ت از رياست عامه مي    مت را عبار  اما
ني، جرجـا  (.انـد   رود كه اسـلاف اشـعريش رفتـه          مختلف، به همان راهي مي     آراي آوردنبا  

  :اند هرچند گفته) 373 – 345، ص8ج:  ق1325
او با فاضل سني  مناظره مسئلهي جمهور در با  بنحمد در باطن به موجب تصريح شيخ م
فرقه  او از...  نور بخش و ساير دلايل و امارت حمدهروي و به مقتضاي تنصيص سيدم

  )324، ص16ج: 1338دهخدا،  (.ناجيه اماميه بوده است

   فرهيختگاننگاهي به آراي
 واجب است كه اطاعت     – يعني صاحب شريعت     –علي سينا بر سنت گذار       به باور بو   .1

 سوي بايد از  نيز تعيين جانشين.گمارد، بر مردم واجب كند ود ميكسي را كه به جانشيني خ 
 ممكن است خليفة منصوب، در شرايطي قرار گيرد كه ناگزير باشـد كـه از                چوناو باشد و    

ديد مردم پنهان بماند، بايد افراد سابقه دار امت بـر كـسي اتفـاق كننـد كـه داراي سياسـت                      
اشد كه كسي برتر از  عارف به شريعت بانچن خرد اصيل و اخلاق شريف و     ومستقل، عقل   

  )451ص: ق 1380سينا،  ابن (.او نباشد
 امامت بايد به نصب خدا و پيـامبر باشـد و در عـصر غيبـت          دارد كه مطلب تصريح   اين  
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 آن هم با تكيـه بـر ضـوابط و           هبر بر عهدة نخبگان و خبرگان است؛       انتخاب امام و ر    ،كبري
كيـد و ورزيـده   أ در فقه و فقاهـت، ت  بودن بر اعلم ويژه بهرد و   اشم ميمعيارهايي كه وي بر     

مدارتر باشد، بـر اعلمـي         به اين نكته نيز توجه داده است كه اگر غير اعلم، سياست            تي وي ح. است
  )452 ص:انهم( .مدارتر نيست، تقدم دارد و فقيه اعلم بايد از وي اطاعت كند كه سياست

هايي كه از هر جهـت،        زمين از وجود انسان    شهاب الدين سهروردي، اگر كرة       باوربه  . 2
كنـد و همگـان       اند، خالي باشد، آسمان عذاب خود را بر اهـل آن نـازل مـي                به كمال رسيده  

ها براي تقـرب    نفوس و آماده ساختن آن  يرهاي كامل، تطه    وظيفة اين انسان  . شوند  هلاك مي 
هـا و گناهـان و        هـا و ناپـاكي      اينـان حبيـب خداونـد و دشـمن پليـدي          . به پروردگار اسـت   

  )520ص:  ش1380سهرودي، . (هايند تيزش
كـه بـشر     چنـين نيـست   . ها صاحب منصب نبوت و رسالت باشـند         لازم نيست اين  البته  

نيـاز   هـا بـي   همواره نيازمند حضور پيامبران باشد و چنين هم نيست كه بـراي هميـشه از آن       
بر بنـا چـه در تـاريخ        و آن  اسـت    ، امامـت و ولايـت     يابـد يد استمرار   اچه همواره ب    آن. باشد

  :گويد وردي در باره آن مي مصلحت الاهي تحقق يافته است، همان است كه سهر
اتَبالنَّ االلهُثَع اسِي النّلَن ابييل يعبدهمان (؛وه(  

  . كه او را پرستش كنندبرانگيختخداوند پيامبران را 
 و از جهتـي غيـر منقطـع     صدرالمتالهين نبوت و رسـالت، از جهتـي منقطـع     به اعتقاد  .3
 از  پـس  پيامبر اسـلام      برابر اعلام  شود و   از اين جهت كه فرشته حامل وحي نازل نمي        . است

 كبري   و در دوران غيبت    به امامان معصوم     رهبري   پس از ايشان،  او پيامبري نخواهد آمد و      
 شـود كـه بـه حكـم آيـة شـريفة             سد و غير عالم موظف مي     ر به مجتهدان جامع الشرايط مي    

جهـت كـه شـريعت،         ولـي از آن    ، منقطع است  تقليد كند ) 43): 16(نحل   (فاَسألَُوا أَهلَ الذِّكرِْ  
استمرار دارد و نظام امامت، به مباشرت يا بدون مباشرت، مبين و مجري و نگهبان و پاسدار              

) 257): 2(بقره ( اللَّه ولي الَّذينَ آمنُوا: خداوند به حكم مبارك آية. آن است، غير منقطع است
 خداوند متعال، خود وارث   .  و هم وارث است    هم ولي ) 89): 21(انبياء  ( خيَرُ الْوارِثينَ  أَنتْو  

  بـه ولـي     و پـس از ولـي      انبيا است كه پس از نبي، ولايت را به ولي          و ولايت اوليا و      نبوت
                                                           

               و اين مثال، با سياق مطالب پيـشين سـازگار          . در متن شفا براي اعلم و اعقل، به علي و عمر مثال زده شده است
اند، تا تـشيع مـسلّم بـو علـي را             زودهرا اف » مثل ما فعل عمر و علي     «نيست، گويا بعضي از ناسخان به ميل خود عبارت          

  .خدشه دار سازند
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 باشـند يـا     امـت و منصب ام  ه داراي مقام    چ ؛همة اوليا بايد تابع پيامبر باشند     . سپارد  ديگر مي 
 متصرف در امور ظاهري و هم متصرف در       هم اي است كه     ولايت امام به گونه    چون. نباشند

 .امامـت باشـند     تـابع  ند، بايد ا  امور باطني است، اولياي ديگر كه تنها در امور باطني متصرف          
  )378ـ376ص : 1346، ملاصدرا(

 يعني برنامـه تـشريع و قـانون    –الت اند كه نبوت و رس  تصريح كردهنرفاابرخي از ع . 4
گرچه تمـام انبيـا و اوليـا از         . شود  رسد، ولي ولايت، هرگز منقطع نمي        پايان مي   به –گذاري  

اي از حسنات آن بزرگـوار        شوند و خاتم اوليا نيز حسنه        مستفيض مي  مشكات پيامبر خاتم    
  )64 و 62ص : ق1365شيخ اكبر، . (است

ري و معنوي و مقرون به خلافت        جامع تصرف صو   ؤمنين  اينان معتقدند ولايت اميرالم   
 ولايتش  –ها     قول آن   به – را كه     ، حضرتش را خاتم كبير و امام مهدي         رو همين   از. است

: رك (.نامنـد  غير مقرون به خلافت و جامع تصرف صوري و معنوي است، خاتم صغير مـي        
  )74 و 73ص : ش1364شيخ مكي، 

 و ولايـت منهـاي    ولايت توأم با خلافت را از اميرالمـومنين          عارفان   عقيده كه اين  البته  
را شيخ اكبر تصريح كـرده اسـت   زيدانند، چندان دقيق نيست؛       مي خلافت را از امام مهدي      

 و  سـتم  از آن كـه پـر از         پسكند و زمين را        كه سرانجام ظهور مي    رداداي     خليفه ندوكه خدا 
ر يك روز از عمر دنيـا بـاقي مانـده باشـد،             كند و اگ    جور شده است، پر از عدل و قسط مي        
  از نـسل پيـامبر   كـه وظهور كند؛ همكند كه آن خليفه  خداوند، آن روز را چندان طولاني مي     

سيمايش و    علي    بن  و جدش حسين    است  و همنام خاتم پيامبران     و از اولاد فاطمه      خدا
إِنَّك لَعلى  را آية   زير است؛   تر از اخلاق آن بزرگوا      اي نازل   سيماي پيامبر و اخلاقش در درجه     

 در پيكـر اسـلام روحـي         او،  ظهور بادر شأن او نازل شده است       ) 4): 68(القلم   (خُلقٍُ عظيمٍ 
 زمـين   ي از رو  ها  د و همه مذهب   گير  مي و عزت و حيات آن رونقي تازه         شود  ه مي ديتازه دم 

 ظاهري از ترس    نلماا ع ؛كرد  كند كه اگر پيامبر زنده بود، حكم مي        مي حكم   و چنان  زدايد مي
ش ا  جانشان تسليم شوند و تودة مردم به ظهورش شـادي كننـد و مـردان الاهـي بـه يـاري                    

 بر او نازل شود و در برابر حضرتش سر تسليم و اطاعت فرود              برخيزند و حضرت عيسي     
  )278، ص3ج: ش1380آملي،  (.آورد

                                                           
       فتوحات نقل كرده است،     366 و باب    327 از جلد سوم، ص    تفسير المحيط الاعظم  اين مطالب را مصحح محترم 

 .ولي در فتوحات چاپ مصر به تصحيح عثمان يحيي ديده نشد
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  :گويد مولوي مي. 5
   قائم استّاي يپس به هر دوري ول     
   است آن ولي،پس امام حي قائم     
   وي است اي راه جو،مهدي و هادي      
  او چو نور است و خرد جبريل او     
   نور حق داردصد پرده هفتزآن كه       

  تا قيامت آزمايش دائم است   
   خواه از علي است،خواه از نسل عمر   
  هم نهان و هم نشسته پيش رو   
  نديل اوآن ولي كم از او ق   
  هاي نوردان چندين طبق پرده   

  )131ص: تا مولوي، بي(
سفانه مولوي در صغراي مسئله امامت و ولايت به خطا رفته است؛ حال آنكه كبـراي                أمت
 و بـرايش فرقـي   داردتعيـين مـصداق، گـشاده دسـتي     او در   .  را درست فهميده است    مسئله
ايـن خطـاي وي شـاهد ايـن         .  نسل علـي    قائم، از نسل عمر باشد يا از       كند كه امام حي     نمي

 فاصله بگيرد، در معرض لغـزش و اشـتباه و           است كه حتيّ عارف هم اگر از عترت پيامبر          
  :بايد به او گفت. انحراف است

      قائمپس امام حي ،از عمرنه، بلكه از نسل علي است      است آن ولي  
 و علوي بودن امام      است آمده  اهل سنت  هاي  با با وجود آن همه احاديثي كه در كت        چرا

 قرار گرفته است، بازهم مولـوي بـه اشـتباه رفتـه اسـت؟               كيدأييد و ت  أ مورد ت   آشكارا قائم  
  )ق1418الايماني، (

، از دليـل  برجـستة شـيعي اسـت و بـه همـين      نرفاا ع ونلمااسيدحيدر آملي كه از ع  . 6
: يـت بـر دو قـسم اسـت         ولا :گويد  مي،  بركنار است  اهل سنت،    المان و ع  نرفااهاي ع   لغزش

 ظـاهر در مقيـد    و مطلـق   د، متقوم بـه مطلـق     بديهي است مقي  . قيدهولايت مطلقه و ولايت م    
  تمـام   همـان گونـه كـه      . جزئيات ولايت مطلقه است    ،ولايت انبيا و اوليا، همه و همه      . است

 ، از حيث ظاهر    نبوت مطلقه از آن حقيقت محمدي        .نبوت مطلقه است   نبوت انبيا جزئيات  
 ظهور ولايت مطلقـه محمـدي       . ولايت مطلقه، از آن همان حقيقت، از حيث باطن است         و  

 و  نبوت مطلقه، اولاً و بالذات، از آن حضرت ختمـي مرتبـت             .  است  امامان معصوم    ويژة
هـاي آن   هـا مظـاهر و جلـوه         آن . اسـت  – از آدم تا عيسي      –ر انبيا   گيدثانياً و بالعرض از آن      

، متجلي شـده  شان ، به اندازة سعة وجوديدامآيينة وجود مقدس هر كاند كه در    نبوت مطلقه 
آن حـضرت و ثانيـاً و        از آنِ ،  اولاً و بالـذات    نيـز    ولايت مطلقـة حقيقـت محمـدي        . است

سـرانجام بـه حـضرت مهـدي         اسـت و     ر ائمـه اطهـار      گيدبالعرض از آن اميرالمؤمنين و      
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 حضرت   را از آنِ    مطلقه ت و ولايت   اينكه شيخ اكبر در فتوحات و فصوص، خاتمي        .رسد  مي
  ولايت اينكه وارث . ، درست نيست  داند  ميعيسي و خاتميت ولايت مقيده را از آن خويش          

 است، نه تنها به عقل و نقل و كشف بـه ثبـوت رسـيده اسـت،                  مطلقه نبوي، اميرالمومنين    
بـل و    كه صحت سند آن مـورد قبـول اخطـب و احمـد حن              بلكه در حديثي از پيامبر اكرم       

  :ياري از اهل نظر است، آمده استبس
  . عامٍلفيأَ لفيأَ بِم آدقَلُخْ ينْ أَلَب قَطالبٍ  ابي ابنَلي عوحوحي و رعالي ر تَ االلهُقَلَخَ

  .ده استآفري از آدم  پيشخداوند متعال روح من و روح علي بن ابوطالب را دوهزار سال
و  مرتبـت سـيد    خود شيخ اكبر در فتوحات تصريح كرده است كـه حـضرت ختمـي               

هـي اسـت و      از نـور ال     سالار همة اهل عالم و نخستين ظاهر در هستي و وجودش            و سرور
ترين همة مردم به آن بزرگوار و حامل اسرار همـة پيـامبران برگزيـدة            نزديك اميرالمؤمنين  

  )281 – 277، ص3ج: ق1422آملي، : رك (.خدا است
  امام فخر رازي. 7
تي هـا شخـصي     ي، در ميـان انـسان     ا  ه است كه بايد در هر عصري و در هر دور          آن ي بر و

 را تيچنـين شخـصي   صـوفيه  .شـد ابترين و برترين   ة نظري و عملي كامل     قو از نظر باشد كه   
 ـ  زيرامقصود اصلي از عالم عنصري او است؛        . شمارند  قطب عالم امكان مي    ه  بـدون شـك، ب

شيعة . اند  ديگران مقصود بالعرض  . تواند مقصود بالذات باشد     جز انسان كامل، هيچ كس نمي     
 هر  دراينان  . شناسند و به غيبت او اعتقاد دارند        اماميه او را امام معصوم و صاحب الزمان مي        

 ديگران، هاي  خالي بودن از نقصكنند، صادقند؛ زيرا به دليل  مي دو وصفي كه براي امام ذكر     
ت  او در زمان خويش، مقصود بالذات اسـت، رواس ـ        چونست كه او را معصوم بدانند و        ارو

داننـد     است كه مردم نمي    آن اينكه او غايب است،      دليل اما   .كه او را صاحب الزمان بشناسند     
امام فخر در كنار ايـن مطالـب ارجمنـد،       . ترين اهل زمان خويش است      كه او برترين و كامل    

  امـام نيـز    شـايد خـود   : گويـد   او مـي  . ي وي نيـست   م مقام عل  روخ مطلبي گفته است كه در    
چگونـه ممكـن اسـت كـه او         . خبر اسـت     از حال ديگران بي    زيراداند كه برترين است؛       نمي

با بهتـرين و    قوة عملي    ة نظري از انوار قدسي بهره گيرد و با        وق قطب عالم امكان باشد و با     
                                                           

          آملي، . (ديثي شيعه و سني تحقيق كرده است      هاي ح   مصحح تفسير المحيط الاعظم، منابع اين حديث را از كتاب
  )280، ص3ج: ق1422
             ي، فصلق1392شـيخ اكبـر،   . ( نقل كـرده اسـت  324سيد حيدر آملي مطلب بالا را از باب ششم فتوحات كم :

  )227ـ226، ص2ج
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ازد و بداند كه مقصود بالذات، خود اوست و          به تدبير اين عالم جسماني پرد       وجه ترين كامل
 يعنـي اهـل زمـان       –ديگران به طفيل وجود او موجودند، ولي خود نداند كه او بر همگـان               

  ! برتري دارد؟–خويش 
  :ه آمده است كه خدا فرموددر اخبار الهي: ويدگ به هر حال، او مي

  .ناسدش ها را نمي اند و جز من كسي آن هاي من  زير قبه،اولياي من
او . دانـد  منزلت ماه نسبت بـه خورشـيد مـي    منزلت امام را نسبت به پيامبر، همچون        يو

 نـسبت بـه    ديگـر،  خواصولي ،ر شريعت اوست پيامبر خدا و مقرّ     مقام مئامامي است كه قا   
ة مردم بـه    دوت  نسبت . به منزلة يكي از ستارگان سيار نسبت به خورشيدند         ،مقام شامخ نبوت  

بـا   اينـان   خردهاي. اين عالم نسبت به خورشيد و ماه و ستارگانند        ادهايديورها همچون     آن
. يابـد  مـي  امام كه به منزلة ماه است، تكامـل          طهسا و به و    كساني كه به منزلة ستارگانند     خرد

. گيرد كه آن چه گفته است بر استقراء مفيد قطـع و يقـين، مترتـب اسـت     سرانجام نتيجه مي 
هاي   تواند به وسيلة تصرف در عالم طبيعت، كار         مل است و مي   امام در قوة نظري و عملي كا      

  )107ـ105، ص8ج: ق1407رازي، : رك (. عادت انجام دهدخارق

  روايتامامت در 
 دربـارة  ي و عرفـان ي و فلـسف ي كلام ـاحـث بمبا توجه به اينكه بسياري از مطالبي كه در     

 و  ان و فيلـسوف   انكـه متكلم ـ  ، بل هاي اسلامي وجود دارد     در روايت  است،   آمدهپيامبر و امام    
  .ها اشاره كنيم ي از آنبرخ  به كهاست جا  بهاند، ها الهام گرفته ، از آنانعارف

  :پيامبر گرامي اسلام فرمود
بِ نَكنتاًيو آد مب نَيءĤ402، ص16ج: تا مجلسي، بي (؛ينِ والطّ الم(  

  . بودم؛ حال آنكه آدم ميان آب و گل بودمن پيامبر
  نشان    كه نه از تاك نشان بود و نه از تاك     رد كشان ز من از طائفة دبودم آن رو

مقام والاي امامت و ولايت به طارق بن شـهاب، امـام را              در مقام معرفي     اميرالمؤمنين  

                                                           
 م غيريعرِفُهقبايي لاي أوليائي تحت 
 الكتاب«دند كه آيا در در برخي از احاديث آمده است وقتي از پيامبر اعظم پرسي اش  پيش از آنكه كالبد خاكي» ام

 )16، ح215 ص14؛ ج3، ج303، ص9ج: تا مجلسي، بي. (آري: خلق شود، پيامبر بوده است؟ پاسخ داد
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  : حجاب او توصيف كرد و در پايان فرمود وور دكلمة خدا و حجت و وجه و
وجِيلَب بِه الطّذلك ةَاعةَيالاَ و الولي خَ عه فَلقهو وليهماوا في سته وق1388همو، . (ه أرض :
  )169، ص25ج

ها است كه اطاعت و ولايت او را بر همة خلق واجب كـرده و او                   همان ويژگي  به سبب 
  .ها و زمين، ولي خدا است در همة آسمان
  :نيز فرمود
قُ يا طارِ– الامام –شرٌ بلَ مكيو ج سدماوِ سيمرٌأَ  والاهي و ر قُوح دسيو م قامع و نُلي ور 

جليخَرٌّ و س فيالاهي ،الص فاتزائ ،الْد حسناتعال بِم خَالمغيبات ،صنْاً مر ّ و نَ العالمينَب اً ص
نَمالص لُّ و هذا كُمينِأَق الْادهلِ لĤم حمد ِلايشار كه شارِم فيه م172همو، . (ك(  

 و امري الاهي و روحي قدسي و است  امام بشري فرشته خو و جسدي آسماني،اي طارق
ي و حسناتش رو به يصفاتش خدا.  و نوري آشكار و رازي است پنهاناست مقامي والا

او برگزيدة خداي رب . فزوني و علمش به همة اسرار غيب و رازهاي پنهان و نهان است
 از آن آل ،اين همه كمالات. گوي امين است  پيامبر راستشده پيامبرگماشته العالمين و 

  .ها نيست پيامبر خاتم است و هيچ كس شريك آن
  :آري

  با چنين حسن و ملاحت اگر ايشان بشرند    ز آب و خاك دگر و شهر و ديار دگرند
هـل   امامت وارد شده است، پيروان مكتـب ا        هايي كه در زمينه     توجه به آيات و روايت    با  
 عـين اينكـه     رشـمارند و د      مقام و منصب امامت و ولايـت را الاهـي و آسـماني مـي               بيت  

 نـصب امـام از عهـدة    اند، ولي معتقدند مام راي داده همچون معتزله به وجوب عقلي نصب ا      
هـا را     شناسد و آن    بشر خارج است، بلكه تنها خداي بزرگ است كه شايستگان امامت را مي            

كنـد و از مـردم     استمرار بخشيدن به شريعت انبيا به مردم معرفي مي      ها و   براي رهبري انسان  
  :فرمايد  قرآن مي. كنندها اطاعت خواهد كه از آن مي

نْكُمرِ مَي الأْملأُوولَ ووا الرَّسيعَأطو وا اللَّهيعَنُوا أطينَ آما الَّذها أَي59):4(نساء، ( .ي(  
 خداي را اطاعت كنيد و از پيامبر و صاحبان امر كه از خود ايد، اي كساني كه ايمان آورده

  .دبرمان بريشمايند، 
شود اطاعت خدا بـا      معلوم مي .  به دو اطاعت دستور داده شده است       ، جداگانه ه آي  اين در
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وجـوب  . كـرد   اطاعت پيامبر و صاحبان امر متفاوت است، وگرنه همـه را بـا هـم ذكـر مـي                  
وظيفـة  . شـود    كه به وسيله پيامبر به مردم ابلاغ مي         است  احكام شرعي   در زمينه  اطاعت خدا 

 همـان احكـام     تبيـين   نيـز  پس از ايشان   وظيفة امامان     و  احكام خداوند  پيامبر، ابلاغ و تبيين   
 هفتاد  ل كه به  طو    ـ ها اين وظيفه را از راه نقل احاديث از پيامبر يا از كتاب علي                 آن. است

هاي حضرت ختمي مرتبت در نزد امامان اهل          گفتههاي آن حضرت از       زراع از دست نوشته   
 يـا از طريـق اسـتنباط از         –اند     نشان داده   نيز بيت محفوظ بوده و گاهي به برخي از خواص        

 آية االله  ، مقاله 88روزنامه افق حوزه، ش   : رك (.اند  داده  آيات قرآن يا به الهام الاهي، انجام مي       
 و  استيي قضا و احكامحكومتي احكام نهدر زمياما اطاعت رسول و صاحبان امر ) سبحاني

 كه اطاعت رسول، مطلق است، اطاعت صاحبان امر گونه بسيار مهم اين است كه همان هنكت
 بـر عـصمت     ي از يك مقوله است و اين خود دليل ـ        ، اين دو اطاعت   اساساًنيز مطلق است و     

 ر گنـاه، در خـو      از اشـتباه و     در امـان بـودن      تنها معصوم است كه به دليل      زيرا؛  است ايشان
 به خاطر عدالت، از گناه      هر چند ن چنين مصونيتي ندارند و      ارگيداطاعت مطلقه است؛ ولي     

هـا    صـل، اطاعـت آن     بر اساس همـين ا     .رند، ولي مصون از اشتباه نيستند     ي مصونيت دا  دعم
وم اگر معل ـ رو،  هميناز .ها اشتباه نباشد كه به گناه فرمان ندهند و فرمان آن       مقيد است به اين   

 هاها جايز نيست؛ حال آنكه معصوم نـه گن ـ          اند، اطاعت آن    شد به گناه يا به اشتباه فرمان داده       
كننـد و امـت      او را مقيد نمي     از  وجوب اطاعت  ، به همين دليل   .افتد  كند و نه به اشتباه مي       مي

 ـ      چه رمز فرمان آن    – ددربارة فرمان پيامبر و امام، حق چون و چرا ندارد و باي            د و  هـا را بدان
 ـ كوركورانه نيست؛     اطاعت ، هرگز  البته چنين اطاعتي   . اطاعت كند  –چه نداند    را پـشتوانة   زي

ييـد  أآن اطاعتي كوركورانه است كه بـا منطـق عقـل و شـرع ت              . مستحكم عقلي و نقلي دارد    
  : آية اولي الامر فرموددرباره امام باقر  .نشود

ايا ناعأَةًني خاص رَمج ميعالم انينَوم ومِلي يال بِةِقيام طاع497ص، 1ج: ق1412ي، الحويز (.نات (
  .ه استاد به اطاعت ما فرمان د، تمام اهل ايمان را تا روز قيامت و ما را قصد كردهتنها

ر از اولي الامر، اماماني است كه از فرزندان علـي           ودر حديث ديگري آمده است كه منظ      
در روايتـي ديگـر     ). 499همان، ص  (.ت واجب است  ها تا قيام قيام     اند و اطاعت آن     و فاطمه 

آمده است كه به هنگام نزول آية فوق، جابربن عبداالله انصاري از پيامبر خدا پرسـيد خـدا و                 
ند كه خداوند اطاعت ايشان را با اطاعت مقام         ا  يانسكچه   امر صاحبان   ،ماي  هرسول  را شناخت   
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 ناميـد و     خويش و امامان مـسلمين     ها را خلفاي    رسالت مقرون ساخته است؟ پيامبر خدا آن      
 بـه   ا تا به نام آخرين امام رسيد كه خداونـد، شـرق و غـرب عـالم ر                 ها را يكايك نام برد      آن

  :او كسي است كه. گشايد ناي او ميدست توا
ية و أَي عن شيعغيبولغَياء يةًبلا ي ثبتفيها ع ا بقولِ الْليمامة الّتمتَاْ نِا مل قَ االلهُنَحبههمان (.لايمانِ ل(  

شود كه جز كساني كه از عهدة آزمون ايمان  از دوستان و شيعيان خود، چندان غايب مي
  .مانند  بر امامتش ثابت و استوار نمي،اند برآمده

گذار شـريعت مقـدس     مهمي مطرح كرده و از محضر بنيانپرسش، جابر   اين روايت  در
  :شوند؟ فرمود مند مي شيعيان از او در دوران غيبتش بهرهآيا : او پرسيد. اسلام، پاسخ خواسته است

 اسِ النّفاعِته كانبتيه في غَتلاي وورِنُ بِونَضيئُتَس يه و بِونَعفتَنَ يمهانَ. وةِبالنُّني بِثَعذي باي والَّ
ن ا ع الّهمه فاكتمل عونِحزُ م و االلهِرِّ سوزِكنُ منْ، هذا مرُيا جابِ. حاب السا هاُ تجلّنْ او مسِالشَّبِ
  )همان. (ههلأَ

شوند و در  مند مي ، آري شيعيان از او بهرهانگيختبه خدايي كه مرا به نبوت برسوگند 
همان گونه كه مردم به نور خورشيد فايده . گيرند دوران غيبت به نور ولايتش روشني مي

كنون خداوند م رازهاي ازابر، اين حقيقت، اي ج.  چهرة آن را بپوشاندبرهرچند ا. برند مي
  .تو بايد اين راز را از غير اهلش كتمان كني. هاي غيبي اوست شو از دان

 ؛ تصريح شده است كه موضع امامان همان موضع پيـامبران اسـت            ها  در برخي از روايت   
 نمـا هـا اسـت، ولـي اما        ند و حرام و حلال، به دست آن       ا   شريعت ضعجز اين كه پيامبران وا    

  )500همان، . (كنند چيزي را حلال يا حرام نمي
 بايد توجه داشته باشيم كه امامـان و پيـامبران در عـصمت و علـم لـدني و                    ،در حقيقت 

 هم مقـام    و مقام نبوت و رسالت      هم. ندا   خداوند، با يكديگر مشترك    سويمنصوب بودن از    
ز مخزن علم غيب الاهي بـه     ند و هر دو ا    ا  امام و پيامبر هر دو معصوم     . دهد   خدا مي  امامت را 

 البتـه يكـي از      . اسـت   آن ند؛ ولي پيامبر، آورندة شريعت و امام، مجري       آگاهافاضه خداوند،   
هايي كه دانا بـه وحـي         را مردم نياز دارند آن    زي است؛    احكام  تبيين دو، همان   آن ياه  اشتراك
. و گـره گـشا باشـند       تبيين كننـد     ها    اند و از علم لدني بر خوردارند، وحي را براي آن            الاهي

اعـلام  ) 47 ):16 (النحل (»رونكَّفَتَم ي هلَّعلَم و   يهِل الَ زِّ ما نُ  اسِلنّل نَيبتَل« عبارتقرآن كريم با    
نيـز   مـسلمانان     وظيفـه  كرده است كه مقام رسالت وظيفه دارد كه وحي را براي مردم تبيين كند و              
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  .دانش خود بيفزايند  بر وبينديشندز به  خود ني كه با استفاده از تبيين پيامبر آن است
ين شود و اگر اين وظيفه بر دوش پيامبر است كـه برخـوردار از علـم                 ياگر وحي بايد تب   

هايي كه    لدني است، پس از پيامبر چه كساني بايد اين وظيفه را بر عهده گيرند؟ آيا نه همان                
 و بـا علـم لـدني ايـن كـار             دقيق و عميق   ياه  با احاديث نبوي و با كتاب علي و با استنباط         

  آيـة غـدير، شـريعت بـا پـشتوانه          برابر نشان دادند    هايي كه   همان ؛حساس را برعهده گرفته بودند    
  .كند  هيچ خطري آن را تهديد نمي، كمال رسيده و از آن پسامامت و ولايت به مرحلة

  : فرمود)6): 5(مائده  (ئت آية غديرا قردر پي امام رضا 
  ) 589، ص1ج: ق1412الحويزي،  (؛ الدينمامِ تَنْم ةِ الامامرُمأَ

  .امر امامت از تماميت دين است



 

ات
رواي

بر 
ي 

رور
با م

ظر 
ل ن

 اه
شة

ندي
در ا

ت 
مام
ا

  

19  

  منابع و مĤخذ
 الهيئتـه العامـة المـصرّية       مـصر،   عثمـان يحيـي،    :، تحقيـق  الفتوحات المكيه  ق،1392،ابن عربي  . 1

  ،2چ ،للكتاب
  .جا د زايد، بي، سليمان دنيا، سعيمحمديوسف موسوي: ، تحقيقهياتال،  الشفاء ق،1380سينا، ابن . 2
ويل كتاب االله العزيز أ في تمتفسير المحيط الاعظم و البحر المخضّ ق،1422آملي، سيدحيدر، .3
الثقافة و  ة و النشر، وزارة      مؤسسة البلاغ   تهران، تبريزي،  يدمحسن موسي س :تحقيق ،3ج حكم،مال

  .الارشاد الاسلامي
 اعداد المجمع العالمي     تهران، ،لسنتهالامام المهدي عند اهل ا     ق،1418 الايماني، مهدي الفقيه،   .4

  .2، چلاهل البيت 
: ، تحقيـق  شـرح المقاصـد    تـا،   بـي  تفتازاني، سـعدالدين مـسعود بـن عمـر بـن عبـداالله،             .5

  . منشورات الشريف الرضيقم، عبدالرحمان عميره،
الــسيد : ، تــصحيحشــرح المواقــف ق،1325 علــي بــن محمــد، جرجــاني، سيدشــريف .6

  .مطبعة السعادة مصر، رالدين الحلبي،دمحمدب
كشف المراد فـي شـرح تجديـد         ق،1375 ،علامة ابن المطهر ابن الحسن بن يوسف      حلي،   .7

  . موسسه الامام الصادققم، ، قسم الالهيات،الاعتقاد
 مؤسـسة    قـم،  ،تفـسير نـورالثقلين    ق،1375الحويزي العروسي، شيخ عبد علي بن جمعه،       .8

  .4چ اسماعيليان،
  . دانشگاه تهران تهران،، زير نظر محمد معين،نامه لغت ش،1388 دهخدا، علي اكبر، .9

احمـد حجـازي الـسقّا، بيـروت،        : ، تحقيـق  المطالـب العاليـه    ق،1407 رازي، فخرالدين،  . 10
  .كتاب العربيدارال
  .ها علميه ، هفته نامه خبري حوزهروزنامه افق حوزه قمسبحاني، جعفر،  . 11
سسه  مؤ  تهران، اني،، عبداالله نور   الاشراق حكمةشرح   ش،1379 الدين،  سهروردي، شهاب  . 12

  .مطالعات اسلامي
ابوالعلاء العفيفـي،   : ، تصحيح فصوص الحكم  ق،1365 الدين بن عربي،    الشيخ الاكبر محي   . 13

  .دارالكتاب العربيبيروت، 



 

ا
تي
هش

د ب
حم

  

20 

الجانب الغربي في حلّ مشكلات الشيخ محي الدين بـن          شيخ مكي، ابوالفتح مظفرالدين،      . 14
  .، به اهتمام نجيب مايل هرويعربي

، تصحيح سيد جـلال     الشواهد الربوبيه  ش،1346 ازي، محمد بن ابراهيم،   صدرالدين شير  . 15
  . دانشگاه مشهد مشهد،الدين آشتياني،

  .، خط طاهر خوشنويسترجمه و شرح نهج البلاغه ،ش1326 سيدعلي نقي، الاسلام، حاج  فيض . 16
  .اسلامي قم دفتر تبليغات  قم،،الاحكام السلطانيه تا،  بي محمد بن حسين الفراء،،القاضي ابويعلي . 17
  . نجف، چاپ الحكم و الآثارمدينة البحار و سفينة ق،1355  شيخ عباس، القمي، الحاج . 18
  .3 دارالكتب الاسلاميه، چ تهران،، الكافيق،1388 الكليني، محمد بن يعقوب، . 19
 الاحكـام   تـا،    بـي  ،، ابوالحسن علي بن محمـد بـن جبيـب البـصري البغـدادي             الماوردي . 20

  . اسلامي حوزة علميه قمتر تبليغاتدفقم، السلطانيه، 
 .سلاميه دارالكتب الا تهران،،25، ج16ج ، بحارالانوارق،1388المجلسي، محمد باقر، . 21

  .، تهران، دارالكتب الاسلاميه14 و ج9، ج بحارالانوارتا، بي ،ــــــــــــــ . 22
  .مؤسسة النشر الاسلامي  قم،،تفسير كنز الدقائق ق،1413المشهدي القمي، ميرزا محمد، . 23
  . انتشارات حكمت تهران،ش،1367،شرح مبسوط منظومه مرتضي، مطهري، . 24
  .فروشي اسلاميه، تهران، كتابمثنوي معنوي ،تا بي الدين محمد بلخي رومي، مولوي، جلال . 25


